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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

قبل از آن كه به حج مشرف شويم، اين بحث را عنوان كرديم كه اصوليين براى قطع اقسام را ذكر كرده‌‌اند. قطع را به قطع
طريق و موضوع تقسيم كرده‌ و قطع موضوع را هم به اقسام متعدد تقسيم كرده‌‌اند كه برخ چهار قسم گفته‌‌اند و برخ هم به

شش قسم آن را تقسيم نموده بودند. نسبت به اقسام قطع موضوع اشالات در كلمات بزرگان بود که تمام آنها را متعرض
شديم و اين بحث كاملا تمام شد. اما بحث كه امروز م‌‌خواهيم شروع كنيم که بحث مهم است و در فقه داراي ثمرات زيادى
مباشد، اين است كه آيا امارات و اصول عمليه قائم مقام قطع واقع م‌‌شوند يا خير؟ و آيا آثارى كه عقلا يا شرعاً براى قطع
مترتب است، بر امارات و اصول عمليه نيز مترتب است؟ اين بحث را هم مرحوم شيخ انصارى اعل اله مقامه الشريف در

كتاب «رسائل» به صورت مفصل عنوان كرده‌‌اند و هم مرحوم آخوند قدس سره و ديران كه بعد از ايشان آمده‌‌اند، آن را بيان
کرده‌‌اند. از آنجا که اين بحث از يك جهت به امارات مربوط مشود و از جهت دير به اصول عمليه مربوط مشود، ما بايد در

دو قسمت اين بحث را عنوان كنيم.

آيا امارات قائم مقام قطع طريق مشوند؟

بحث اول اين است که آيا اماره مثل خبر واحد، بينه و هر چيزى كه در اصول به عنوان اماره مطرح مشود ـ مثلا در باب
استصحاب بحث م‌‌شود كه آيا از امارات است و يا از اصول عمليه؟ يا قاعده قرعه از امارات است يا از اصول عمليه؟ و...؛
اين بحث‌ها كه گاه عنوان م‌‌شود اماره است و يا اصل، ي از ثمرات مهمش در همين موردي است كه داريم عنوان م‌‌كنيم ـ

شود يا نه؟ در اينجا يك مطلب بين همه اعلام و بزرگان محل اتفاق است كه در اماره قائم مقام قطع طريق‌‌قائم مقام قطع م
،قطع طريق شود ـ اثر عقل‌‌مترتب م در تمام مواردى كه اثري بر قطع طريق شود و هيچ ترديدى بين بزرگان نيست؛ يعنم

منجزيت و معذريت آن است ـ در تمام اينها، اماره جانشين قطع طريق م‌‌شود بلا اشال و همان اثر را دارد؛ براى اين كه
دليل كه اماره را حجت قرار م‌‌دهد، به عنوان مثال دليل که مگويد خبر واحد حجت است، اين دليل م‌‌آيد حجيت خبر واحد

را اثبات م‌‌كند؛ حجيت همان منجزيت و معذريت است.

به عبارت دير، همان اثر عقل مترتب بر قطع طريق، با دليل حجيت اماره براى ما اثبات م‌‌شود. اگر بوييم اين اثر وجود
ندارد؛ يعن بوييم دليل كه خبر واحد را معتبر قرار م‌‌دهد، اين اثر مترتب بر قطع طريق را ندارد، نتيجه‌اش اين م‌‌شود كه

اصلا آن دليل هيچ اثرى ندارد و کالعدم مشود. پس، دليل كه اماره را معتبر قرار م‌‌دهد، اصلا مدلولش اين است كه آن اثرى
كه مترتب بر قطع است، بر اين اماره هم مترتب م‌‌شود. لذا، م‌‌گوييم فرق نم‌‌كند که شما قطع به وجوب نماز جمعه پيداكنيد

و يا خبر واحد بويد نماز جمعه واجب است. قطع پيدا كنيد كه اين خون است، يا بينه بويد كه خون است. لازم است در اينجا
ي نته لازم و ضروري را عرض کنم و اتفاقاً در سفر حج نيز با ي از اعلام و بزرگان مقداري در اين موضوع بحث کرديم؛ و
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آن اين كه اكثر مطالب و فروعات كه در فقه داريم، به پشتوانه خبرواحد است؛ البته در كليات، از آيات شريفه زياد استفاده
م‌‌كنيم؛ اما اكثر فروعات كه از اول كتاب طهارت تا آخر كتاب ديات داريم، تمامش روايات است.

در مسأله حج نيز شايد در نود و پنچ درصد از فروعات حج، با خبر واحد مطلب را اثبات و حم را مطرح م‌‌كنيم؛ حال، گاه
در بعض از اذهان اين شبهه بوجود م‌‌آيد كه ممن است در موارد مهمه خبر واحد اعتبارى نداشته باشد. البته رد اين نظريه را
إنشاء اله در بحث حجيت خبر واحد مفصلا بيان خواهيم کرد، اما بحث امروز هم ي از نات است كه در جواب اين توهم بايد

داده شود. و آن اين که وقت م‌‌گوييم ترديدى نيست كه اماره قائم مقام قطع است؛ يعن از نظر حجيت، بين اين خبر واحد و
بين قطع فرق نيست؛ لذا فقيه در فقه نم‌‌گويد كه آيا اينجا قطع داريم يا قطع نداريم. در مواردى كه خبر واحد يا بينه‌اى قائم
م‌‌شود، اين خبرواحد و بينه قائم مقام قطع طريق است و همان اثرى كه براى اين قطع مترتب م‌‌كنيم، بر اماره نيز مترتب
م‌‌شود. اين يك بحث خيل خوب است كه عرض كردم ي از ثمراتش هم در همين موردى است كه بيان شد. انما اللام و

الاشال در اين است كه آيا امارات قائم مقام قطع موضوع م‌‌شود يا نه؟

امارات از قطع موضوع جانشين

شود، اما قائم مقام قطع موضوع‌‌م طريق مرحوم شيخ انصارى در رسائل فرموده است: اماره قائم مقام قطع موضوع
وصف نم‌‌شود. مرحوم شيخ فرموده‌‌اند: در مواردي که قطع به عنوان قطع موضوع است و در ملاک حم دخالت دارد و

جنبه كاشفيت آن از واقع مورد لحاظ واقع شده است، اماره قائم مقام اين قطع مشود؛ اما در موردي که قطع در موضوع حم
به عنوان صفة من الاوصاف النفسانية دخالت دارد و شارع جنبه طريق ال الواقع و كاشفيت آن را الغا کرده است (قطع

موضوع وصف)، اماره نازل منزله او نخواهد بود. بعد از مرحوم شيخ نيز مرحوم محقق نائين با ايشان موافقت كرده است؛
اما مرحوم آخوند خراسان اعل اله مقامه الشريف فرموده است: اماره به هيچ وجه قائم مقام قطع موضوع نمشود؛ نه قطع

.وصف و نه قطع موضوع طريق موضوع

کلام مرحوم آخوند خراسان

ابتدا بايد كلام مرحوم آخوند را آنونه که در کتاب کفايه آمده است، نقل كنيم؛ و سپس ببينيم اشالات كه بزرگان حول اين كلام
مرحوم آخوند دارند، چيست؟ مرحوم آخوند ابتدا بيان کرده‌‌اند که چرا اماره قائم مقام قطع موضوع وصف نيست؛ و سپس

دليل اين که چرا اماره قائم مقام قطع موضوع طريق نيست را ذكر كرده‌‌اند. نتهاي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه دليل
قطع موضوع طريق عين همان دليل است كه در قطع موضوع وصف ذكر كرده‌‌اند؛ و اين جاي سؤال از مرحوم آخوند

است كه اگر بين قطع موضوع وصف و قطع موضوع طريق از نظر دليل اختلاف بود، اين طرز بيان شما را م‌‌پذيرفتيم؛ اما
وقت که دليل واحد است، شما چرا در اينجا بين قطع طريق موضوع و وصف تفي کرديد؟

اما دليل مرحوم آخوند بر اين كه چرا اماره قائم مقام قطع موضوع وصف نم‌‌شود؛ در اينجا م‌‌توانيم بيان‌هاى مختلف داشته
باشيم؛ يك بيان اين است كه مرحوم آخوند فرموده‌‌اند: قطع موضوع وصف، موضوع من الموضوعات و صفة من الصفات

است. ما بايد به دليل كه خبر واحد را حجت قرار م‌‌دهد، ناه كنيم؛ نتيجه اين دليل آن است که م‌‌گويد اين خبر واحد حجيت
دارد و حجيت يعن منجزيت و معذريت. در قطع موضوع وصف م‌‌خواهيم بوييم اين قطع، موضوع من الموضوعات است،

حال چطور دليل حجيت متواند اين اماره را جاى قطع موضوع وصف قرار دهد؟ همانطورى كه جاى هيچ موضوع ديرى
نم‌‌تواند آن را قرار دهد.



در قطع موضوع وصف اصلا حجيت مطرح نيست؛ و بله موضوع من الموضوعات و صفة من الصفات است. به عبارت
دير، معناي دليل حجيت، فقط منجزيت و معذريت است؛ اصلا نظرى ندارد به اين كه خبر واحد جاى اين موضوع قرار

م‌‌گيرد يا نم‌‌گيرد؛ كما اينه اگر از شما سؤال كنيم دليل كه خبر واحد را حجت قرار م‌‌دهد آيا م‌‌تواند خبر واحد را جاى
بينه قرار دهد و بويد خبر واحد بينه است؟ آيا م‌‌تواند بويد هر جا بينه لازم است، خبر واحد هم كاف است؟ قطعاً چنين

نيست. پس، چون قطع موضوع وصف، موضوع من الموضوعات است و دليل حجيت اماره هيچ نظرى به موضوعات ندارد،
اين دليل قدرت اين كه خبر واحد را جاى قطع موضوع وصف قرار بدهد ندارد.

بيان دوم: حجيت كه بر قطع مترتب است، وقت م‌‌گوييم «القطع حجة»، يك اثر عقل است كه بر قطع مترتب است؛ دليل
م‌‌آيد که بويد آن اثر عقل مترتب بر قطع را براى خبر واحد م‌‌خواهم قرار دهم؛ در حال که چنين چيزي معنا ندارد. در قطع

طريق معنا دارد، اما در قطع موضوع وصف چه اثرى برايش مترتب است؟ در قطع موضوع وصف اثر شرع مترتب است
وصف قرار داد، در آن دليل اثرى كه بر اين قطع موضوع وصف قطع را به نحو موضوع ؟ اگر شارع در دليلو يا اثر عقل

مترتب است، اثر شرع است. م‌‌گويد «اذا قطعت بذا فتصدق بدرهم» ، صدقه به درهم يك اثر شرع مترتب بر قطع
موضوع وصف است؛ اما شارع اثري را که مخواهد براى اماره قرار دهد، حجيت است که ي اثر عقل است.

پس، اين دليل نم‌‌تواند بيايد آن اثر شرع مترتب بر قطع موضوع وصف را بر خبر واحد مترتب كند. اين هم بيان دوم كه در
رى داشتيم كه دلالت بر تنزيل كند، مثلافرمايند: اگر غير از دليل حجيت اماره، دليل دي‌‌اينجا وجود دارد. اما مرحوم آخوند م

وصف ذا فتصدق بدرهم» و قرينه داريم كه اين قطع، قطع موضوعگويد «اذا قطعت ب‌‌فرض كنيد در اينجا كه شارع م
ري نازل منزله قطع موضوعويد خصوص خبر زراره يا فرد ديرى غير از دليل حجيت اماره بيايد باست، اگر دليل دي

وصف هم هست، ما مپذيرفتيم؛ اما فعلا فرض ما اين است كه دليل بر تنزيل نداريم؛ ما هستيم و دليل حجيت اماره، و غير از
آن چيز ديرى در دست ما نيست. در اين صورت، م‌‌گوييم اين دليل فقط م‌‌گويد اماره حجت است و منجزيت و معذريت

فرمايند اماره قائم مقام قطع موضوع‌‌بنابر اين، آخوند م .وصف نشيند، نه قطع موضوع‌‌م دارد؛ و فقط جاى قطع طريق
وصف نم‌‌شود؛ سپس، م‌‌فرمايند: از همين بيان كه گفتيم، معلوم مشود که اماره قائم مقام قطع موضوع طريق هم

نم‌‌شود. عبارت مرحوم آخوند در «كفايه» را ملاحظه كنيد، ببينيد دليل‌ها ي است. آنوقت جاي اين سؤال است که پس چرا
مرحوم آخوند اين دو را از هم جدا کرده است؟


